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نرخ سود بانكي يكي از موضوعات معلق در سياست‌گذاري اقتصادي 
است و بانك مركزي اعلام كرده است كه فعلًا برنامه‌اي براي افزايش 
نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي ندارد و تصميم‌گيري درباره اين 
موضوع همچنان در كميته‌هاي تخصصي ادامه دارد. اعلام اين موضع، 
اگرچه به معناي رد كامل تغيير نرخ سود نيســت، اما نشان مي‌دهد 
سياست‌گذار پولي هنوز به جمع‌بندي نهايي درباره يكي از مهم‌ترين 

ابزارهاي تنظيم بازار پول نرسيده است. 
نرخ ســود بانكي همواره ميان دو ملاحظه اصلي قرار دارد؛ از يك طرف 
ضرورت كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملــي و از طرف ديگر، نگراني از 
افزايش هزينه تأمين مالي براي توليدكنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي در 
نوسان بوده و همين دوگانگي باعث شده است تصميم‌گيري درباره نرخ 
سود به فرآيندي طولاني تبديل شود كه در نهايت هزينه‌هاي بلاتكليفي 

آن متوجه فعالان اقتصادي و سپرده‌گذاران خواهد شد. 
طبق اعلام بانك مركزي، بررســي سناريوهاي مختلف سياستي درباره 
نرخ سود ممكن است شش ماه يا حتي بيشتر ادامه پيدا كند و طولاني 
شدن اين بررسي‌ها در شرايطي كه اقتصاد با تغييرات مستمر در بازارها، 
فشــارهاي تورمي و كاهش قدرت خريد خانوارها مواجه است، نيازمند 
توضيح دقيق‌تري از سوي سياست‌گذار پولي است. بازار پول بيش از هر 
چيز به پيش‌بيني‌پذيري نياز دارد و تأخير در تعيين مسير آينده نرخ سود، 

تصميم‌گيري را براي بسياري از فعالان اقتصادي دشوار مي‌كند. 
سپرده‌گذاران بانكي هميشه با يك مســئله اساسي، يعني فاصله ميان 
بازدهي رســمي ســپرده‌هاي بانكي و كاهش ارزش واقعي پول، مواجه 
بوده‌اند. هنگامي كه نرخ سود بانكي فاصله قابل توجهي با تورم پيدا مي‌كند، 
انگيزه نگهداري منابع در بانك كاهش پيدا مي‌كند و بخشي از نقدينگي 
به سمت بازارهايي حركت مي‌كند كه امكان حفظ ارزش دارايي در آنها 
بيشتر تصور مي‌شــود. اين جابه‌جايي منابع، مديريت نقدينگي را براي 

سياست‌گذار اقتصادي پيچيده‌تر مي‌كند. 
از سوي ديگر، افزايش نرخ سود بدون توجه به وضعيت شبكه بانكي نيز 
راهكاري ساده براي حل مشكلات اقتصادي نخواهد بود. برخي بانك‌ها با 
مشكلاتي مانند دارايي‌هاي منجمد، ناترازي منابع و مصارف و محدوديت 
در توان تسهيلات‌دهي مواجه هستند و بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها در 
چنين شرايطي، در صورت نبود اصلاحات ساختاري، ممكن است هزينه 
تأمين منابع بانك‌ها را افزايش دهد و فشار بيشتري بر ترازنامه آنها وارد كند. 
بنابراين مسئله اصلي، نبود يك چارچوب روشن و پايدار براي سياست نرخ 
سود است. تغييرات مقطعي و تصميم‌هاي كوتاه‌مدت، امكان برنامه‌ريزي را 
از فعالان اقتصادي مي‌گيرد. توليدكننده‌اي كه براي سرمايه‌گذاري، تأمين 
سرمايه در گردش يا توسعه فعاليت خود نيازمند منابع بانكي است، بايد 
بداند هزينه پول در ماه‌ها و سال‌هاي آينده چه مسيري خواهد داشت، چه 
آنكه سرمايه‌گذار نيز براي انتخاب ميان سپرده بانكي و ساير گزينه‌ها به 

سياستي روشن نياز دارد. 
بانك مركزي در سال‌هاي گذشته بارها بر كنترل نقدينگي و مهار تورم 
تأكيد كرده است، اما سياست نرخ سود همچنان يكي از بخش‌هايي است 
كه ميان اهداف مختلف اقتصادي گرفتار مانده است. حفظ نرخ سود در 
سطحي كه با واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله داشته باشد، ممكن است به 
كاهش جذابيت شبكه بانكي منجر شود و افزايش آن نيز بدون اصلاحات 
لازم، هزينه‌هايي براي اقتصاد ايجاد كند. راهكار اساسي، تصميم‌گيري بر 
مبناي يك برنامه مشخص و هماهنگ با ساير سياست‌هاي اقتصادي است. 
ادامه بررسي‌هاي كارشناسي زماني قابل دفاع خواهد بود كه به تصميمي 
مشخص و قابل اجرا منتهي شــود، چراكه اقتصاد نمي‌تواند براي مدت 
طولاني در انتظار تعيين تكليف يكي از مهم‌ترين متغيرهاي پولي باقي 
بماند. از ديگر ســو سياســت پولي زماني اثرگذار خواهد بود كه فعالان 
اقتصادي نسبت به مسير آينده آن اطمينان داشته باشند و تصميم‌هاي 
بانك مركزي از مرحله بررسي عبور كرده و به سياستي شفاف تبديل شود. 
اكنون مســئله فقط افزايش يا كاهش نرخ ســود نيست؛ مسئله اصلي، 
تعيين تكليف جايگاه نرخ سود در مديريت اقتصاد است. طبعاً تأخير در 
تصميم‌گيري، خود به عاملي براي افزايش نااطميناني تبديل مي‌شود و 
هزينه آن در نهايت در رفتار اقتصادي مردم، بنگاه‌ها و بازارها نمايان خواهد 
شــد. لكن بانك مركزي بايد ميان احتياط كارشناسي و ضرورت اقدام 

به‌موقع تعادل برقرار كند تا سياست پولي از وضعيت انتظار خارج شود. 

زائران حسيني را نقره‌داغ نكنيم
قيمت حمل‌ونقل در ايام اربعين يكي از دغدغه‌هاي اصلي زائران است 
و ميليون‌ها نفر از مردم براي حضور در اين مراسم معنوي برنامه‌ريزي 
مي‌كنند و بخش قابل توجهي از آن‌ها هزينه‌هاي ســفر را با پس‌انداز 
چندماهه تأمين مي‌كنند بنابراين در چنين شــرايطي، افزايش قيمت 
خارج از چارچوب، فشــار بيشــتري بر خانوارها وارد مي‌كند و با روح 

خدمت‌رساني به زائران سازگار نيست. 
اعلام ســقف قيمت بليت پروازهاي اربعين از سوي سازمان هواپيمايي 
كشوري، اقدامي براي ايجاد نظم در بازار حمل‌ونقل هوايي و جلوگيري از 
رشد بي‌ضابطه نرخ‌هاست و براساس اين تصميم، قيمت بليت يك‌طرفه 
تهران به نجف يا بغداد ۱۲ ميليون تومان و براي برخي اســتان‌ها مانند 
خراســان رضوي ۱۴ ميليون تومان تعيين شده و در شرايطي است كه 
پيش از آن، برخي شركت‌هاي هواپيمايي پيشنهاد افزايش قيمت‌ها را 

مطرح كرده بودند كه با مخالفت مجلس مواجه شد. 
مديريت بازار حمل‌ونقل در ايام اربعين با شرايط عادي سال تفاوت دارد 
چه آنكه تقاضا براي سفر در يك بازه زماني كوتاه به‌شدت افزايش پيدا 
مي‌كند و همين مسئله ممكن است زمينه را براي رشد قيمت‌ها فراهم 
كند، با اين حال، شركت‌هاي هواپيمايي نيز مانند هر بخش اقتصادي 
ديگري حق دارند هزينه‌هاي خود را مديريت كنند و انتظار دارند فعاليت 
آنها از نظر اقتصادي توجيه داشته باشــد، بنابراين مسئله اصلي، ايجاد 

تعادل ميان منافع شركت‌ها و توان مالي زائران است. 
در اين ميان، نبايد فراموش كرد كه سفر اربعين براي بسياري از مردم يك 
سفر تفريحي يا تجاري نيست و زائراني از اقشار مختلف جامعه در اين 
مسير حضور پيدا مي‌كنند و بخش زيادي از آنها با محدوديت‌هاي مالي 
مواجه هستند پس نگاه صرفاً اقتصادي به اين سفر و تلاش براي جبران 
كاهش درآمد يا افزايش هزينه‌ها از محل افزايش قيمت بليت، مي‌تواند 

بخشي از جامعه را از اين امكان محروم كند. 
شركت‌هاي هواپيمايي در سال‌هاي گذشته همواره بر افزايش هزينه‌هاي 
عملياتي، محدوديت ناوگان و دشواري‌هاي فعاليت در صنعت حمل‌ونقل 
هوايي تأكيد كرده‌اند و طبعا اين مسائل واقعي است و نمي‌توان آنها را 
ناديده گرفت، اما راهكار جبران مشكلات شــركت‌ها نبايد به گونه‌اي 
باشد كه بار اصلي آن بر دوش مسافراني قرار گيرد كه براي يك مناسبت 

مذهبي و مردمي راهي سفر شده‌اند. 
ضروري است نظارت بر اجراي نرخ‌هاي مصوب با جديت دنبال شود و 
تعيين قيمت بدون كنترل نحوه عرضه، امكان تخلف را از بين نمي‌برد و 
در دوره‌هاي پرتقاضا، فاصله ميان نرخ رسمي و قيمت واقعي ممكن است 
افزايش پيدا كند، بنابراين، برخورد سريع با فروش خارج از ضابطه و ايجاد 

دسترسي برابر براي همه متقاضيان، اهميت زيادي دارد. 
از ســوي ديگر، برنامه‌ريزي دقيق براي افزايش ظرفيــت پروازها بايد 
بخشي از سياست اربعين باشد چراكه كاهش عرضه در برابر تقاضاي بالا، 
همواره زمينه‌ساز افزايش قيمت و شكل‌گيري بازارهاي غيررسمي است 
و شركت‌هاي هواپيمايي بايد ظرفيت‌هاي موجود را به شكل عادلانه در 
اختيار مردم قرار دهند و دستگاه‌هاي مسئول نيز شرايط لازم براي انجام 

پروازهاي منظم و بدون اختلال را فراهم كنند. 

در حالي كه هزاران متقاضي خودروهاي شاهين، 
كوييك و اطلس ماه‌هاست در صف انتظار تحويل 
خودروهاي خود هستند، شركت سايپا با انتشار 
ليســت جديد قيمت‌ها در تيرماه ۱۴۰۵، شوك 
جديدي به بازار و مصرف‌كننــدگان وارد كرد. اما 
نكته تأمل‌برانگيز اينجاست كه اين شركت »كمبود 
قطعه« را علت اصلي عدم تحويل خودروها عنوان 
مي‌كند، اما همزمان قيمت همان خودروهاي توليد 
نشده را افزايش داده است. متقاضيان اين خودروها 
زماني كه در ســال ۱۴۰۲ خودرو ثبت‌نام كردند، 
گران‌ترين خودروي ســايپا )شاهين( ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
ميليون تومان بود كه با وعده يكسال سايپا اقدام 
به پيش‌خريد كردند و بيش از يكســال است كه 
تكميل وجه خود را انجام داده‌اند. اكنون با افزايش 
جديد قيمت‌ها، همين متقاضيان با قيمت‌هاي يك 
ميليارد و ۴۰۰ هزار توماني و بيشتر روبه‌رو شده‌اند. 
آيا مردم بايد تاوان خلف وعده ســايپا را دهند؟

      
مجموع زيــان انباشــته ســه خودروســاز بزرگ 
شــبه‌خصوصي و دولتــي ايران‌خــودرو، ســايپا و 
پارس‌خودرو در پايان سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۰ هزار 
ميليارد تومان رسيده است. اين خبر را در كنار خبر 
انتشار فيش حقوقي ۲۰۰ ميليون توماني يك كارمند 
ايران‌خودرو كه اخيراً در فضاي مجازي منتشر شده، 
قرار دهيد. اين فيش حقوقي نوك قله كوه يخ است، 
در حالي كه دريايي از رانت‌ها و ويژه‌خواري‌ها در اين 
شركت عريض و طويل وجود دارد. ريخت و پاش در 
ايران‌خودرو و حتي ســاير خودروسازي‌ها در حالي 
صورت مي‌گيرد كــه بســياري از ادارات از حقوقي 
۲۰تا۳۰ ميليون توماني كارمندان خود، اضافه‌كارها 
و مزايا را حذف كرده اســت. آيا كسي در اين شركت 
خسارت‌بار كه ســال‌ها با زيان انباشته و ديون معوق 
مواجه است، شايستگي اين را دارد كه پنج تا ۱۰ برابر 
يك آموزگار و يك آتش‌نشــان عايدي داشته باشد؟ 
مديران ايران‌خودرو بارها اعلام كرده‌اند كه شركت 
زيان‌ده است و به همين بهانه چندين بار به بهانه‌هاي 
مختلف افزايش قيمت سرســام‌آور داشته است و در 
شــرايط جنگي قيمت محصولاتش را تا ۷۰ درصد 
گران كرد. با اين شــرايط بديهي است كه مي‌توان از 

جيب مردم، حقوق نجومي هم پرداخت. 
در اين سال‌ها خودروسازان به كارخانه توليد ضرر تبديل 
شــده‌اند كه با گارانتي دولتي همچنان به كار خود ادامه 
مي‌دهند و لژيونرهاي مديريتــي، بي‌هيچ جوابگويي در 
مورد عملكرد خود، به ســربازان شكست اقتصادي بدل 
مي‌شوند و مي‌روند تا زيان انباشته اين شركت را بيشتر 
كنند. بيش از ۵ دهه از فعاليت صنعت خودرو مي‌گذرد. 
در اين سال‌ها افزايش قيمت خودرو به عنوان تنها راهكار 
جبران زيان‌دهي خودروسازان انتخاب مي‌شود. روايت‌هاي 
زيادي از دلايل زيان‌دهي خودروســازان شنيده‌ايم كه 
هيچكدام برطرف نشــده، از وجود ۱۶۳شركت زيان‌ده 

ايران‌خودرو تا مديريت ضعيف سايپا. 
متأســفانه فعالان اين صنعت همواره با بزرگ كردن 
بنگاه تحت مديريتي شان و تزريق نيروي كار بيش 
از نياز واقعي توانســتند به دولت‌ها مســلط شوند و 

خواسته‌هايشان را پيش ببرند. سايپا و ايران‌خودرو در 
سال گذشته سه بار قيمت محصولات خود را افزايش 
دادند. همچنين ايران‌خودرو نيز ماه گذشته قيمت 
محصولاتش را تا ۷۰ درصد افزايش داد و اخيراً سايپا 
نيز قيمت محصولاتش را تا ۲۱ درصد گران كرد. در 
حال حاضر، ارزان‌ترين خودروي سايپا بر اساس قيمت 
كارخانه، »سايناS« با استانداردهاي ‌۸۵گانه است كه 
با قيمتي در حدود ۹۹۳ ميليون تومان عرضه مي‌شود. 
همچنين گران‌ترين محصول اين شركت، »شاهين 
پلاس« با گيربكس اتوماتيك است كه قيمت آن به 
حدود يك ميليارد و ۸۴۰ ميليون تومان مي‌رسد. روز 
گذشته نيز پارس‌خودرو كه زير مجموعه سايپا است، 

قيمت محصولاتش را حدود ۲۰ درصد افزايش داد. 
  تعهدات سايپا و افزايش ۲۱ درصدي قيمت‌ها

در حالي كه بدعهدي ســايپا در تحويــل خودروهاي 
شــاهين، كوييك و ســاينا صداي مــردم را درآورده، 
اين گروه خودروســازي بدون انجام تعهدات سابقش، 
خودروهايي كه ماه‌هاســت به دليل كمبود قطعه در 
پاركينگ‌ها خاك مي‌خورد، گران كرد. علاوه بر خلف 
وعده در تحويل بــه موقع شــاهين‌هاي پيش‌فروش 
شده در دو سال گذشته، هنوز از خودروهاي كوييك و 
ساينايي كه قرار بود در تير و مرداد سال ۱۴۰۴ تحويل 
مشتريان شود، خبري نيســت. تا كي خودروسازان در 
مسير يك‌طرفه بايد حركت كنند و مردمي كه محكوم به 
خريد خودروهاي داخلي هستند، سرمايه‌شان را به جيب 
غول‌هاي خودروسازي بريزند و ماه‌ها و سال‌ها در انتظار 
تحويل خودروي منتخب‌شان بمانند؟ در اين وضعيت 
اقتصادي برخي از مردم پول‌هاي پس‌انداز خود را صرف 
خريد خودرو كرده‌اند، امــا از تحويل خودروها خبري 
نيست. اگر همين پولي كه به حساب خودروسازان واريز 

شده، در بازارهاي سكه و طلا سرمايه‌گذاري مي‌شد يا 
اندكي گران‌تر از بازار آزاد خودرو خريداري مي‌كردند، 
قطعاً سود بيشتري نصيب‌شان مي‌شد. اما سرمايه‌ها از 
سال گذشته تاكنون در دست خودروسازان معطل باقي 
مانده است. هر روز هم كه مي‌گذرد، هزينه توليد براي 

خودروسازان بيشتر مي‌شود. 
  صداي مشتريان سايپا درآمد

تجمع خشمگين مشتريان ســايپا مقابل مركز امور 
مشتريان در هفته گذشته، تنها يك اعتراض به تأخير 
در تحويل خودرو نيســت؛ بلكه افشــاي يك الگوي 
مديريتي اســت كه در آن پول مشــتري جايگزين 
برنامه‌ريزي توليد شــده است و مشترياني كه برخي 
بيش از سه ســال اســت در انتظار خودروهايشان 
هستند، امروز مي‌پرسند اگر قطعه نداريد و نقدينگي 

نداريد، چرا باز هم ثبت‌نام مي‌كنيد؟
در حالي كه دارايي‌هاي غيرمولد شركت دست‌نخورده 
مانده، مردم بايد بهاي ايــن بي‌برنامگي را بپردازند. 
تصور كنيد ســال‌ها پيش پولتان را به اين شــركت 
داده‌ايد و حالا مي‌شنويد كه شركت نقدينگي ندارد 
يا قطعه كم است، اما در همين حال، اين خودروساز 
دولتي روي زمين‌ها و املاكي نشســته است كه اگر 
امروز به فروش برســند، مي‌توانند هزاران خودروي 
معــوق را به دســت مــردم برســانند و بدهي‌هاي 
قطعه‌سازان را پاك كنند. ســؤال اين است كه چرا 
نهادهاي نظارتي چشــم خــود را روي اين املاك 
بســته‌اند؟ چرا اجازه مي‌دهند مردم سال‌ها منتظر 

بمانند در حالي كه راه نجات همين‌جاست؟
سايپا با يك تضاد بزرگ روبه‌روست؛ از يك سو مدعي 
توليد و توسعه است، اما از سوي ديگر، تعهدات معوق 
و طلب‌هاي قطعه‌سازان را روي دوش مي‌كشد. اين 

در حالي اســت كه به نظر مي‌رســد راه نجات از اين 
وضعيت، در تصفيه دارايي‌هاي غيرمولد نهفته است 
و فروش املاك و زمين‌هاي غيرضــروري مي‌تواند 
نقدينگي لازم براي تأمين قطعات و تسويه حساب با 
مشتريان را فراهم كند، اما سكوت نهادهاي نظارتي 
در اين زمينه قابل تأمل است. البته بحران سايپا، فراتر 
از كمبود قطعه است و اعتماد مردم را هم نشانه گرفته 
است؛ مردمي كه تحت فشــارهاي اقتصادي شديد 
بوده‌اند، نمي‌توانند سه ســال يا بيشتر براي دريافت 

خودروي ثبت‌نامي منتظر بمانند. 
البته تأخيــر در تحويل محصولات ســايپا به خاطر 
كمبود نقدينگي يا مشــكلات توليد، ريشه در جاي 
ديگري هم دارد و آن شركت كروز است. اين شركت 
كه تأمين‌كننده كليدي بسياري از قطعات سايپا است، 
اكنون تحت مالكيت ايران‌خودرو درآمده است و اين 
تغيير مالكيت، يك بحــران اعتماد در زنجيره تأمين 
ايجاد كرده اســت. البته هيچ شــركتي نمي‌خواهد 
تأمين‌كننده اصلي رقيب خود باشد، به‌خصوص زماني 
كه آن تأمين‌كننده، حالا بخشي از بدنه مديريتي رقيب 
است. اما اين وضعيت باعث شده تا روند تأمين قطعات 
براي سايپا با كندي يا حتي توقف مواجه شود و نتيجه 
اين بازي، تجمعات خشمگين مشتريان در خيابان‌ها و 

بلاتكليفي سال‌ها پس‌انداز مردم شده است. 
  چرا مجوز پيش‌فروش براي شركتي كه تعهداتش 

را ايفا نمي‌كند، صادر مي‌شود؟
بر اســاس آمارهاي وزارت صمت، توليد ســايپا در 
ابتداي سال ۱۴۰۵ با افت شوكه‌كننده ۷۷ درصدي 
مواجه شده اســت و هم‌اكنون نيز بيش از ۵۲ هزار 
خودرو به بهانه »نقص قطعه« در پاركينگ‌هاي اين 
شركت خاك مي‌خورند. اين در حالي است كه برخي 

مشتريان شاهين كه در سال ۱۴۰۲ ثبت‌نام كرده‌اند، 
با گذشــت بيش از دو ســال هنوز خودروي خود را 
دريافت نكرده‌اند. البته ســايپا »شــرايط جنگي«، 
»بدهي ۱۳ همتي به قطعه‌ســازان )شركت كروز( و 
عدم همكاري كروز براي دادن قطعه« را بهانه كرده 
است، اما پرسش اينجاست كه اگر قطعه نيست، چرا 

پيش‌فروش‌ها متوقف نمي‌شود؟
با بررســي جدول قيمت‌هاي جديد و مقايسه آن با 
قيمت‌هاي رســمي كارخانه در خرداد ۱۴۰۵، عمق 
فاجعه مشخص مي‌شود؛ به طوري كه سايپا در كمتر 
از ۳۰ روز، قيمت‌ها را بين ۱۷ تا ۳۶ درصد گران كرده 
است. البته اين خودروساز به نسبت ايران‌خودرو كه 
افزايش ۶۰ درصدي را اعمــال كرده، افزايش قيمت 
كمتري داشته است. سايپا مدعي است كه هزينه‌هاي 
توليد به دليل بحران‌هاي اخير و آســيب قطعات در 
گمرك افزايش يافته است، اما اين افزايش قيمت‌ها 
تنها تلاشــي براي جبران بدهي ۱۳ هــزار ميليارد 
توماني به قطعه‌سازان از جيب مشتريان مظلوم است 
و البته شــوراي رقابت و نهادهاي نظارتي در حالي 
سكوت كرده‌اند كه ســايپا نه تنها در تحويل خودرو 
ناتوان است، بلكه ســود ديركرد را نيز با تأخيرهاي 

چندين ماهه پرداخت مي‌كند. 
به نظر مي‌رســد وضعيت فعلي ســايپا مصداق بارز 
»خالي‌فروشي« است؛ شركتي كه توان تأمين قطعات 
اوليه را ندارد و توليدش به حداقل رسيده است، با چه 
منطقي قيمت‌ها را ۳۰ درصد بالا مي‌برد؟ اين اقدام نه 
تنها اخلال در بازار است، بلكه دهن‌كجي به مشترياني 
است كه سرمايه‌شان سال‌هاست در حساب‌هاي اين 
شركت بلوكه شده است. براي بازگشت ذره‌اي از اعتماد 
عمومي، سايپا بايد تا زمان تسويه كامل تعهدات معوق، 
»فروش‌هاي جديد« را متوقف كــرده و تمام تمركز 
خود را بر تحويل خودروهاي ثبت‌نامي بگذارد و اكنون 
زمان آن رسيده كه دستگاه‌هاي نظارتي از حالت تماشا 
خارج شوند و اجازه ندهند سرمايه‌هاي مردم در تونل 

تعهدهاي معوق سايپا گم شود.

سكوت نهادهاي نظارتي در مقابل گران‌فروشي‌هاي غيرمنطقي خودروسازها قابل تأمل است!

تخته‌گاز سايپا در جاده »خالي‌فروشي«
 وضعيت فعلي سايپا مصداق بارز »خالي‌فروشي« است و با آنكه توان تأمين قطعات اوليه را ندارد و توليدش به حداقل رسيده است

با چه منطقي قيمت‌ها را ۳۰ درصد بالا مي‌برد؟

بهناز قاسمي
   گزارش يك

سايپا مدعي است كه هزينه‌هاي توليد 
به دليــل بحران‌هاي اخير و آســيب 
قطعات در گمرك افزايش يافته است، 
اما اين افزايش قيمت‌ها تنها تلاشي براي 
جبران بدهي ۱۳هزار ميليارد توماني به 
قطعه‌سازان از جيب مشتريان مظلوم 
است و البته شوراي رقابت و نهادهاي 
نظارتي در حالي ســكوت كرده‌اند كه 
سايپا نه تنها در تحويل خودرو ناتوان 
اســت، بلكه ســود ديركرد را نيز با 
تأخيرهاي چندين ماهه پرداخت مي‌كند

هادي اسماعيلي

بازار ارز اين روزها به 

سعيده زماني
   گزارش ۲

آينه‌اي از فشارهاي 
وارد شده بر اقتصاد 
كشور تبديل شده است؛ بازاري كه هم از تحولات 
جنگ و محدوديت‌هاي تجاري تأثير مي‌گيرد و هم به 
انتظارات تورمي، رشد نقدينگي و كيفيت تصميم‌هاي 
اقتصادي واكنش نشان مي‌دهد. مديريت بازار ارز در 
شــرايط جنگ، نيازمند ثبات در سياست‌گذاري، 
انضباط پولي و مالي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي 
براي تقويت اعتمــاد فعالان اقتصادي اســت. 

      
در دومين روز هفته، نرخ دلار در كانال قيمتي ۱۹۵هزار 
تومان بازگشايي شد؛ ركوردي كه در ادامه روند صعودي 
سه‌ماهه اخير ثبت شد. در پي افزايش نرخ دلار، قيمت 
طلا نيز در بازار داخلي رشد داشت و هر سكه تمام به 
۱۹۰ ميليون تومان رسيد كه در اين افزايش بيش از 
آنكه اونس جهاني دخيل باشــد، نرخ دلار تأثيرگذار 
بوده است. به‌طور كلي قيمت طلا در چند ماه اخير كه 
اقتصاد جهان درگير جنگ و محدوديت‌هاي تنگه هرمز 
بوده است، بر خلاف نفت روندي كاهشي داشته است. 
كارشناسان معتقدند اصلي‌ترين عامل پايين‌نگه‌دارنده 
نرخ جهاني طلا، تشديد جنگ ميان ايران و امريكا در 
مسير راهبردي تنگه هرمز اســت. اين درگيري‌ها با 
افزايش قيمت نفت، نگراني‌هاي تورمي را تشديد كرده و 
انتظارها براي تداوم نرخ‌هاي بهره بالا از سوي فدرال‌رزرو 
را تقويت كرده است. همچنين، در هفته اخير چند تن از 
اعضاي فدرال‌رزرو بر موضع انقباضي خود تأكيد كردند 
كه اين موضوع نيز احتمال ماندگاري نرخ‌هاي بهره بالا 
را تقويت كرد. در نتيجه، بازارها اكنون حدود ۵۰ درصد 
احتمال مي‌دهند كه فدرال‌رزرو در نشست ماه سپتامبر 
نرخ بهره را افزايش دهد. با اين حال تقويت انتظارات 
تورمي عاملي است كه به گراني سكه، طلا و ارز در بازار 

داخلي دامن زده است. 
  سايه تنش‌هاي منطقه‌اي بر نرخ دلار

تشــديد جنگ و نگراني از محدوديت‌هــاي ارزي از 

مهم‌ترين دلايل رشد اخير نرخ دلار در بازار است. با 
اين حال كارشناسان كفه تحولات سياسي را در اين 
افزايش ســنگين‌تر ديده و بيش از آنكه آن را ناشي 
از تغييرات بنيادي اقتصاد بدانند، نتيجه پيامدهاي 
اقتصادي ناشي از تشديد ريسك‌هاي سياسي و رشد 
انتظارات تورمي ارزيابي مي‌كنند.  در چنين شرايطي، 
هرچند بانك مركزي بــا ابزارهاي مختلف در تلاش 
براي مديريت بازار ارز است، اما تجربه نشان مي‌دهد در 
دوره‌هاي افزايش نااطميناني، بازار نسبت به تحولات 
سياسي واكنش سريع‌تري نشان مي‌دهد. اين موضوع 
تنها به اقتصاد ايران محدود نيســت؛ به‌گونه‌اي كه 
همزمان با تشــديد تنش‌هاي منطقه‌اي، بازارهاي 
جهاني از جمله نفت نيز تحت تأثير نگراني‌ها درباره 

امنيت عرضه انرژي با نوسان همراه شده‌اند. 
اثر جنگ بر بازار ارز فقط به كاهش عرضه اســكناس 
محدود نمي‌شود. وقتي مسيرهاي تجاري با ناامني يا 
محدوديت رو به‌رو مي‌شوند، هزينه حمل‌ونقل، بيمه، 

انتقال پول و تسويه حساب افزايش پيدا مي‌كند. زمان 
ورود كالا طولاني‌تر مي‌شود و طرف‌هاي خارجي نيز 
براي ادامه همكاري، هزينه بيشتري مطالبه مي‌كنند. 
مجموعه اين عوامل قيمت تمام‌شــده واردات را بالا 
مي‌برد و بر تقاضاي ارز فشار وارد مي‌كند.  در چنين 
وضعيتي، دسترسي به درآمدهاي ارزي نيز ممكن است 
با تأخير يا هزينه بيشتري همراه شود. حتي اگر صادرات 
ادامه داشته باشد، بازگشــت ارز حاصل از آن لزوماً با 
همان سرعت و سهولت دوره‌هاي عادي انجام نمي‌شود. 
صادركننده براي انتقال منابع با موانع بيشتري روبه‌رو 
است و واردكننده نيز بايد ريسك تأخير در تأمين ارز و 

ورود كالا را در محاسبات خود لحاظ كند. 
بخش ديگري از فشــار بازار به رفتار طبيعي مردم و 
فعالان اقتصادي در برابر نااطميناني مربوط مي‌شود. 
واردكننده‌اي كه نمي‌داند ارز مــورد نياز خود را چه 
زماني دريافت مي‌كند، ممكن اســت زودتر از موعد 
براي خريد ارز اقدام كند. توليدكننده نيز براي اينكه 

خط توليدش در ماه‌هاي آينده متوقف نشــود، مواد 
اوليه بيشتري سفارش مي‌دهد. برخي خانوارها هم 
براي حفظ ارزش پس‌انداز خود به بازارهاي ارز و طلا 
روي مي‌آورند. در ادبيات اقتصادي به بخش مهمي 
از اين رفتار، تقاضاي احتياطي گفته مي‌شود. اخبار 

و شايعات نيز در چنين فضايي اثر پررنگ‌تري دارند. 
در همين ارتباط، حسين محمودي‌اصل، كارشناس 
مسائل اقتصادي، با بيان اينكه افزايش اخير نرخ ارز 
بيش از هر عامل ديگري ريشه در تشديد ريسك‌هاي 
سياســي دارد، اظهار كــرد: در چنين شــرايطي، 
محدوديت در صادرات نفت، دشوار شدن صادرات كالا، 
اختلال در حمل‌ونقل و بازگشت فشارهاي تحريمي، 
روند ورود ارز حاصل از صادرات به كشور را با چالش 
مواجه مي‌كند و كاهش عرضــه ارز، در كنار افزايش 

نااطميناني، زمينه رشد نرخ ارز را فراهم مي‌سازد. 
او در ادامه گفت: كاهش سرعت جابه‌جايي كالا از طريق 
بنادر و اسكله‌ها، علاوه بر ايجاد اختلال در واردات، روند 
صادرات را نيز كند مي‌كند. در نتيجــه، ارز حاصل از 
صادرات با تأخير يا در حجم كمتري وارد كشور مي‌شود. 
از ســوي ديگر، افزايش نااطميناني، تقاضا براي خريد 
ارز را بالا مي‌برد و هم‌زماني كاهــش عرضه و افزايش 
تقاضا، زمينه رشد نرخ دلار در هفته‌هاي اخير را فراهم 
كرده است.  اين كارشناس مسائل اقتصادي بيان كرد: 
محدوديت در صادرات نفت و كاهش ظرفيت صادرات 
غيرنفتي، منابع ارزي كشور را تحت فشار قرار مي‌دهد. 
طبيعي است هر زمان ورود ارز حاصل از صادرات كاهش 
يابد، عرضه ارز در بازار نيز محدودتر شده و نرخ ارز نسبت 

به اين شرايط واكنش افزايشي نشان دهد. 
او دربــاره راهكارهاي مديريت بــازار گفت: هرچند 
سياست‌هاي بانك مركزي در كنترل بازار ارز اهميت 
دارد، اما در شرايط افزايش ريسك‌هاي سياسي لازم 

است از همه ظرفيت‌هاي موجود براي تأمين نيازهاي 
ارزي استفاده شود. از جمله اين اقدامات، فراهم كردن 
امكان اســتفاده از منابع ارزي خارج از كشــور براي 
واردات كالاهاي مورد نياز است تا از انتقال نوسانات 

ارزي به بازار كالا و تشديد تورم جلوگيري شود. 
اين كارشناس اقتصادي، با اشــاره به اينكه واردات 
كالاهايي كه اثر رواني و تورمي بيشتري بر بازار دارند، 
مي‌تواند به مديريت انتظارات و كاهش فشــارهاي 
قيمتي كمك كند، افزود: ممكن اســت نرخ ارز در 
كوتاه‌مدت تحت تأثير عوامل سياسي افزايش يا كاهش 
يابد، اما آنچه اهميت بيشتري دارد، جلوگيري از انتقال 

اين نوسانات به بازار كالا و كنترل تورم است. 
  مديريت اقتصاد جنگي با محوريت انضباط 

پولي و مالي
اقتصاد در شــرايط جنگــي بيش از هــر چيز به 
تصميم‌هاي سريع نياز دارد، اما سرعت تصميم‌گيري 
نبايد به تغيير مــداوم مقررات منجر شــود. فعال 
اقتصادي بايد بداند ارز مورد نياز خود را از چه مسيري، 
با چه نرخي و در چه بازه زمانــي دريافت مي‌كند. 
همچنين بايد اطمينان داشــته باشد مقرراتي كه 
امروز بر اساس آن قرارداد بسته، فردا به شكل ناگهاني 
تغيير نخواهد كرد. بنابراين، ايجاد ثبات در سياست‌ها 
و پرهيز از تغيير مداوم بخشنامه‌ها از مهم‌ترين راه‌هاي 
مديريت بازار ارز در اين شرايط است. از سوي ديگر 
اولويت دادن به تأمين ارز كالاهاي اساســي، دارو و 
مواد اوليه توليد، هماهنگي بيشتر بين بانك مركزي، 
وزارت صمت، گمرك و ساير دســتگاه‌ها، كنترل 
كسري بودجه، رشد نقدينگي و اصلاح نظام بانكي، 
كاهش تدريجي فاصله بين نرخ ارز رســمي و بازار 
آزاد، تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات و حمايت 
از توليدكنندگان و صادركنندگان و اطلاع‌رســاني 
شفاف براي كاهش شايعات و حفظ اعتماد عمومي از 
مهم‌ترين اقداماتي است كه مي‌تواند شدت نوسانات 
را كاهش داده و نگراني‌ها درباره اثر نوسانات ارزي بر 

تصميم‌گيري فعالان اقتصادي را تعديل كند. 

راه مهار التهاب بازار ارز در شرايط كنوني چيست؟

ضربه‌گير افزايش نرخ دلار


